
شاید بتوان گفت کمتر ایرانی است که تاکنون به مشهد نرفته باشد. سفر 
به این شهر برای بیشتر مردم اما به احتمال زیاد، زیارتی است. مشهد از نظر 
تاریخی پراهمیت است و اگر فرصتی دوباره دست داد می توان افزون بر بهره 
معنوی از آن، به مکان های تاریخی هم نگاه انداخت. خواندن کتاب هایی در 
این زمینه می تواند به ما کمک کند. از میان سفرنامه ها افزون بر » سفرنامه 
از خراسان تا بختیاری« که درباره آن ســخن راندیم، می توان به سفرنامه 
»خراسان و سیستان« از کلنل چارلز ادوارد ییت نام برد. او که در سال 1896 
میلادی برابر با 1275 خورشــیدی سرکنســول بریتانیان در مشهد شد، 
شرحی مفصل از شهرهای مشهد، نیشابور و قوچان و تاریخچه و دیدنی های 
آنجاها داده است. او در سفرنامه خود اطلاعات ارزنده تاریخی درباره این شهر 
از کتاب های گوناگون مانند جغرافیای ابن حوقل، یاقوت حموی و ابن بطوطه 

آورده و نشان می دهد با این آثار آشنا بوده است.
»سفرنامه خراسان« هوتم شــیندلر نیز اطلاعاتی سودمند از مسیرهای 
مسافرت به این شهر در دوره قاجار دربردارد. شیندلر در دوره ناصرالدین شاه 
مامور ایجاد خط تلگراف از تهران به مشهد بوده است. این سفرنامه را قدرت الله 
روشنی به همراه دو سفرنامه دیگر درباره مرو و هرات در یک کتاب گرد آورده 
و انتشارات دانشگاه تهران مجموعه را منتشر شده است. شیندلر در بخشی 
از کتاب سفرنامه آورده است »مشهد شهری بسیار بزرگ است، و جمعیت 
شهر از شصت هزار نفر کمتر نیست، بلکه بیشتر دارد، و زوار بسیار همیشه 
آنجا می باشــد، و از جهت زیاد آمدن زوار همه چیز در مشهد گران است. در 
اینجا ]منظور شریف آباد است[ یک سنگ مرمر سیاه نصب کرده اند که روی 

آن سنگ زیارت نامه حضرت امام رضا علیه السلام را کنده اند. و از این تپه شهر 
مشهد با گنبد مقدس امام نمایانند«.

حرم از قاب دوربین عبدالله خان قاجار
عکسی از حرم امام رضا )ع( در روز عاشورا در دوران قاجار به سال 1309 
قمری. عبدالله قاجار پسر جهانگیر میرزا نوه فتحعلی شاه قاجار، این عکس را 
برداشته است. عبدالله قاجار فن عکاسی را ابتدا در دارالفنون آموخت و چون 
در این زمینه استعدادی فراوان از خود نشان داد، برای تکمیل معلومات در این 
زمینه از سوی دربار به اروپا فرستاده شد. او مدتی در پاریس و وین تحصیل 
کرد و پس از بازگشــت به ایران، در حدود سال 1300 قمری به خدمت در 
دربار ناصرالدین شاه قاجار گماشته شد و لقب »عکاس مخصوص همایونی« 
گرفت. عکسی که از وی به یادگار مانده است حرم امام رضا )ع( را به گونه ای 
متفاوت از امروز به ما نشان می دهد. بعدها سقاخانه وسط صحن تعمیر شد و 

اطراف آن حوض هایی قرار دادند.
مقاله ملک الشعرای بهار در لزوم بنای آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی در شهر توس در سال 1310 خورشیدی. آرامگاه فردوسی 
با آنچه امروز می بینیم متفاوت بوده است. در گذشته به آن رسیدگی نمی شد. 
ملک الشعرا بهار که توس را زیارت کرده و تنها سکویی بی سقف و دیوار یافته 
بود، در  1299 در هفته نامه اش، نوبهار مقالــه ای در لزوم بنای آرامگاه برای 
شاعر پرآوازه ایرانی نوشت. تنها پس از تاسیس انجمن آثار ملی در سال 1301 
خورشیدی بود که به همت محمدعلی فروغی رئیس انجمن کوشش هایی 

برای ساختمان آرامگاه آغاز شد.

شهر مشــهد از دیرباز به واسطه وجود حرم 
علی بن موســی الرضا )ع( یکــی از مهم ترین 
و پررفت وآمدترین شــهرهای ایران به شمار 
می آمده است. این شهر اکنون نیز افزون بر جنبه 
مذهبی و زیارتی آن از نظر سیاحتی پیشرفتی 
قابل ملاحظه داشته است. پانته آ هخامنش، که 
تجربه های ســفرهای خود را در وبلاگ اش به 
اشتراک می گذارد، از سفر به مشهد و مکان های 
زیارتی و سیاحتی آن چنین سخن رانده است 
»شهریور ماه ســال 94 توفیقی حاصل شد تا 
پس از 10 سال به شهر مشهد مسافرت کنم. 
با یک ساعت و نیم تاخیر بالاخره ساعت 12:30 
پرواز کردیم و ساعت 3 به هتل رسیدیم. صبح، 
بعد از صرف صبحانه اول بــه حرم مطهر امام 
رضا )ع( رفتیم، نماز خواندیم و کلی برای همه 
دعا کردیم. بعد هم کمی از اطراف حرم خرید 
کردیم و از یکــی از مجتمع های تجاری که در 
اطراف حرم همچون قارچ سبز شده اند دیدن 
کردیم. مجتمع تازه تاســیس آرمان واقع در 
بلوار نواب، مجتمع زیبایی بود که من بیشتر از 
فضای آنجا لذت بردم تا جنس هایش زیرا چیز 
خوبی پیدا نکردم. البته در مجموع قیمت های 
مشهد نسبت به شیراز بسیار پایین تر است و 
میشه ]می شود[ خرید خوبی آنجا داشت. بعد 
از صرف ناهار برای دیدن توس و زیارت شــاعر 
بزرگ ایران فردوسی کبیر که زبان پارسی را از 
ایشان داریم به راه افتادیم. خوبی دیدنی های 
مشهد این است که همه تقریبا در یک مسیر 
است و مســافت ها کوتاه، به هر حال ما حوالی 
ســاعت 5 به ســمت توس حرکت کردیم و 
طرف های ساعت 5:30 آنجا بودیم. گشتی در 
محیط آنجا زدیم و درودی بر فردوسی بزرگ 
فرســتادیم. بعد از بازارچه محلی که در همان 
محوطه بود دیدن کردیم و از تماشای صنایع 
دســتی مشــهد لذت بردیم. در راه بازگشت 
نزدیک آرامگاه فردوســی )حدود 800 متری 

آن( بنایی به نام هارونیه وجود دارد که در انتهای 
آن ستونهایی متعلق به دوره سلجوقی می باشد 
و بنا به روایاتی مخروبه های مدرسه ای است که 
در حمله مغولان تخریب گردیده است. بنای 
هارونیه متعلق به قرن هشــتم هجری است و 
پس از حمله مغولان ساخته شده و هیچ ربطی 
به هارون الرشــید ندارد. در این بنا که فاقد هر 
گونه تزییناتی می باشد فقط چند ماکت از شهر 
قدیمی توس و توضیحاتی در این مورد وجود 
دارد که طبق این توضیحات شهر قدیمی توس 
از چندین ساختمان و رودخانه و روستا متشکل 
بوده که تنها چند مورد از آنها باقی مانده است. 
کمی بعد به سمت »چالیدره« حرکت کردیم، 
چالیدره یک منطقه کوهســتانی اســت که 
امسال افتتاح شــده و شامل مجموعه تله سیژ 
و واگن هایی اســت که به ســمت دریاچه ای 
که در پایین دره قرار دارد مــی رود. در راه نیز 
بازارچه هایی وجود دارد که شامل رستوران و 
مواد غذایی و عکاســخانه و مرکز ماساژ و غیره 
است. مکان بعدی موزه و آرامگاه نادر شاه افشار 
بود که در چهارراه شــهدا واقع شده و دارای دو 
فضای موزه ای و مقبره کلنل پسیان است. مکان 
بعدی گنبد سبز بود که در وسط میدان گنبد 
سبز واقع شده و مدفن محمد مومن عارف در 
دوره صفویه می باشد و قبلا خانقاه نیز بوده ولی 
الان مسجد شده است. متاسفانه خراسان با این 
همه قدمت تاریخی مکان های تاریخی زیادی 
ندارد چون اکثرا خراب شــده اند با این حال، 
تقریبا اکثر مکان های دیدنی مشهد به همدیگر 
بسیار نزدیک است و در یک مسیر که می توانید 
یک روزه از آن دیدن کنید. کلیه تاکسی های 
مشهد دارای تاکسی متر هستند هنگام سوار 
شدن حتما تاکســی متر را چک نمایید که از 

صفر شروع نماید«.
برگرفته از وبلاگ پانته آ هخامنش به نشانی 
http://setar22asad.blogfa.com
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هانری رنه دالمانی و »سفرنامه خراسان و بختیاری«؛ سیاح فرانسوی در شهر مشهد 

   آواز خشت و گل در کوچه های مشهد
ورود به شهر و زوار بی جان!

هانری رنه در آغاز ورود خود به شهر مشهد با پدیده سنگ ها 
و عقیده ای خاص درباره آن ها روبه رو می شود. همین مساله 
شگفتی وی را برمی انگیزد و موجب می شود او و همراهان اش 
از مرکب پیاده شده و از ایرانی ها تقلید کنند »طرف عصر ما به 
تپه ای رسیدیم که از آنجا دورنمای شهر پدیدار می گردد. در 
راه سنگ های بزرگی را دیدیم که کمی تراشیده و مدور بودند 
و آنها را زوار می نامیدند. یکی از وظایف عابرین این است که 
سه دفعه این سنگ ها را به طرف شهر بغلطانند. ... ولی نباید 
آنها را به طرف عقب نقل نمایند و اگر کســی چنین کاری را 
بکند مرتکب گناه بزرگی شده است، ما هم به تقلید سایرین 
پیاده شده و هریک سه دفعه این زوار بی جان را به طرف شهر 
غلطانیدیم«. »ورود به شهر مشــهد آن هم در موقع غروب 
آفتاب خالی از تماشا نیست. در این موقع، آفتاب در شرف زوال 
است بالای دیوارهای بلند را جابجا با اشعه ضعیف خود روشن 
کرده ... گنبد و دو منــاره طلایی حرم حضرت رضا )ع( از دور 

خودنمایی می کنند و جلوه خاصی دارند«.
احترام به کبوتران شهر  

توجه به کبوتران در فرهنگ ایرانیان به ویژه در شهر مشهد 
به دلیل اهمیت و چه بسا تقدسی که »کبوتران حرم« برای 
مردم دارند، برای یک سیاح فرانسوی تعجب برانگیز بوده است؛ 
حتی بی توجهی به این کبوتران در بیرون از شهر به همان اندازه 
شگفتی او را برانگیخته اســت »دروازه شهر مقدس مشهد 
دارای یک در بزرگ تاریخی است که از طرفین به حصاری که 
دورادور شهر کشیده شده متصل است. این حضار دفاعی که 
جابجا کنگره هایی در بالای آن دیده می شود، اکنون منزلگاه 
کبوتران است. این کبوتران در داخل شهر احترام خاصی دارند 
و کسی به آنها آزار نمی رساند. اهالی شهر اذیت رساندن به آنها 
را گناه می دانند ولی باید دانست که این احترام مادامی نسبت 
به آنها مراعات می شــود که در داخل شهر باشند و به محض 
اینکه از شهر خارج شدند دیگر احترامی ندارند و مردم آنها را 

مانند سایر طیور صحرایی شکار می کنند«.
قنوات و احتیاط مسافران 

هانری رنه احتمالا با قنات های ایران چندان آشنایی نداشته 
است زیرا می پندارد ایرانیان و زوار باید به قنات ها توجه کرده 
و با احتیاط از کنار آن رد شــوند؛ در حالی که پدیده قنات و 
تکرار حفره های آن به صورت پیوسته، برای ایرانیان موضوعی 
طبیعی بوده است. او قنات ها را در نزدیکی شهر مانند کفگیر 
سوراخ سوراخ قلمداد کرده، برای مسافران خطرناک می داند 
»به طرف شهر که میرویم چاه های عمیق را مشاهده می کنیم 
که با دست کنده اند تا آب را از مجاری زیرزمینی به طرف شهر 
ببرند، مســافرینی که تازه به این شهر می آیند باید با نهایت 
احتیاط قدم بردارند و به شهر نزدیک شوند زیرا که در هر قدم 
به چاهی برمیخورند ... تمام این قنوات در فاصله های زیاد از 
دامنه کوه شروع شــده و چون به نزدیکی شهر رسیدند بهم 
نزدیک می شوند و اراضی شهر را مانند کفگیر سوراخ می کنند. 
بنابراین حرکت کردن در میان این قنات ها خطرناک است و 

باید با احتیاط در آنجاها گردش کرد«.
چشم انداز کلی شهر

زمانی که هانری رنه و همراهان اش به شــهر مشهد وارد 
می شوند، خیابانی بزرگ توجه او را جلب می کند که شهر را 
به دو بخش تقسیم کرده است، با این حال باز هم مسافران را از 
ورود به کوچه های تنگ و تاریک و پر از توده های خاک و شن 
برحذر می دارد »خیابان بزرگی شهر را به دو قسمت تقسیم 

می کند. در کنار این خیابان دکان های کسبه و صنعتگران واقع 
شده است، در پاره ای از این دکان ها اسلحه آهنی و قفل های 
ممتازی می سازند. بقیه شهر مرکب است از کوچه های باریک 
و پرپیــچ و خمی که در طرفین آنهــا دیوارهای گلی بلندی 

سربرافراشــته و جابجا در میان این کوچه ها میدان کوچکی 
دیده می شود که دارای چند دکان بقالی است و دکان نانوایی 
هم در هوای آزاد واقع شــده است. خلاصه در این کوچه های 
تنگ عابرین اتصالا به توده های خاک و شن برمیخورند که از 

دیوارها ریخته و راه را مسدود نموده است«.
ماجرای عکاس باشی با لباس اروپایی!

ســیاح فرانســوی در جریان دیدار خود از شهر مشهد به 
»محل بســت« توجه کرده اســت. وی با این محل آشنایی 

داشــته و ماجرایی را که چند ســال پیش، احتمالا در سفر 
نخســت اش دیده، تعریف می کند »در وسط خیابان بزرگ 
یک محوطه بــزرگ چهارضلعی دیده می شــود که آنجا را 
محل بست می گویند. خارجیان حق ورود به این محوطه را 

ندارند. در مدخل آن زنجیرهای سنگین آهنی کشیده شده 
است. چند سال قبل عکاس باشی شــاه ایران به مشهد آمد 
و با لباس اروپایی در این محوطه وارد شــد ولی چند نفر ... به 
گمان اینکه یک سیاح خارجی است به قدری او را زدند که از پا 
درآمد و روی زمین افتاد و اگر اتفاقاً در همین موقع چند نفر از 
آشنایانش نمی رسیدند و او را از مهلکه نجات نمی دادند بدرود 

حیات گفته بود«.
آواز خشت و گل 

کار کردن مشهدی ها با آواز تعجب هانری رنه را برانگیخته 
است »غالب کارها با خواندن سرود و نغمه انجام می یابد. در 
خاطر دارم که بنایی مشغول ساختمان بود. در بالای دیوار با 
خواندن آواز، خشت و گل می طلبید و با آهنگ به خصوصی 
می گفت پســر جان گل بیار و به دیگری می گفت جان من 
نیمه بده، گاهی هم زمزمه کنان به کارگران زیردســت خود 
دعا می کرد، مثلا می گفت: پسرجان خدا تو را قوت دهد و به 
دیگری می گفت: باباجان امیدوارم به پیری برسی. زورقچیان 
در بندر و حمــالان در انبارها و صنعتگران در دکان ها غالباً با 
خواندن سرود و آواز به کار خود اشتغال دارند و عقیده دارند که 
کار را باید با نشاط  انجام داد تا احساس خستگی کمتر بشود«.

هانری رنــه افزون بر این پدیده ها که بــه آن ها برخورده و 
آن ها را یاد کرده اســت، ســراغ مکان های دیدنی و تاریخی 
مشهد نیز رفته است. وی از زیبایی مقبره خواجه ربیع سخن 
می گوید »یکی از گردش های سودمند و نشاط آور ما سیاحت 
مقبره خواجه ربیع بود. پس از عبور از کوچه ای که از دو طرف 
دیوارهای بلندی داشت به در مقبره بسیار زیبایی رسیدیم که 
مرد مقدسی در آن مدفون است. از قرار معلوم این مدفون در 
موقع حیات مرید فداکار حضرت رضا )ع( بوده است. قبر او در 
وسط محوطه بنا واقع شده و دارای پوشش چوبی است که با 
قالب به طرز خوش نمایی منبت کاری شده است و شاید در زیر 

این پوشش کاشی های نفیسی وجود داشته باشد«.
شهر خراب توس 

خراب بودن شهر توس به اندازه ای بوده که هانری رنه را از 
به کاربردن این واژه ناگزیر کرده است و بدتر از آن »وقتیکه 
سیاحان طالب اشیا آنتیک به مشهد وارد می شوند آشنایان 
و دوستان به آن ها توصیه می کنند که به شهر خراب توس 
بروند و آثار قدیمی آن را ببیننــد و اطمینان می دهند که 
اگر مختصر کاوشی در آن خرابه ها به عمل آید کاشی های 
طلایی رنگ بسیار خوبی از زیر خاک بیرون می آید. من هم 
نظر به این توصیه به توس رفتم«. شاید تعدادی از اشیایی که 
بعدها هانری رنه در کشــورش به نمایش گذاشت از همین 
خرابه های شــهر توس به دست آمده باشــد. این جهانگرد 
فرانسوی به هر حال در ســفرنامه اش به این نکته اشاره ای 
نکرده اســت. وی همچنین به پل توس و داستان ساخت 
آن اشــاره می کند و عملکرد دختر حکیم فردوسی توسی 
را برای وقف این پل می ســتاید.  هانری رنه در سفرنامه اش 
همچنین به صنعتگران مشــهد از جمله کار مســگران، 
فرش بافان، زرگران و نساجان اشاره می کند. وی همچنین 
شــیوه حمام گرفتن مردان را در حمام های عمومی تشریح 
می کند. دالمانــی حتی درباره حمام کــردن زنان و اجرای 
مراسم حنابندان نیز اطلاعاتی مختصر می دهد اما مشخص 

نیست از چه کسی چنین اطلاعاتی گرفته است.
* مقدمه مترجم در سفرنامه هانری رنه، ص 73.
** همه مطالب درون گیومه از »سفرنامه خراسان و 
بختیاری« نوشته هانری رنه دالمانی آورده شده است.

پرســتو رحیمی-تاریخ پژوه| مشهد که اکنون پس 
از تهران دومین کلان شــهر ایران به شمار می آید، 
در گذشــته نیز اهمیتی فراوان داشــته است. این 
شــهر در زمان افشــاریان پایتخت ایران بود. یکی 
از زیباترین بناهای تاریخی خراســان یعنی کلات 
نــادری به همین دوران مربوط اســت. مشــهد به 
دلیل وجود حرم علی بن موســی الرضا )ع( وضعیتی 
دگرگونــه در تاریخ دیرینه ایران داشــته اســت. 
جهانگردانی که به این شــهر کهن سفر کرده اند، در 
این باره بسیار نگاشــته اند. یک جهانگرد فرانسوی 
که در دوره قاجار به مشــهد آمده، به جزییاتی اشاره 

کرده که آگاهــی از آن ها می تواند جذاب باشــد. 
هانری رنه دالمانی، سیاحی فرانسوی بود که به علت 
علاقه فراوان به اشیای عتیقه مسافرت هایی فراوان به 
کشورهای مشرق زمین انجام داد. او به منظور تحقق 
آرزوی خود برای تهیه کلکسیونی از اشیای عتیقه، 
در سفرهای خود بســیاری از آثار هنری مثل قالی، 
منسوجات زربافت و اشیای قدیمی فلزی را گرد آورد و 
سرانجام همه آن ها را با خود به فرانسه برد و مجموعه ای 
بزرگ از این وسایل قیمتی ایجاد کرد. کلکسیون هانری 
رنه گویا تاکنون نیز یکی از مهم ترین و معروف ترین 
کلکسیون های شهر پاریس اســت که بازماندگان او 

آن را با دقت نگه داشــته و علاقه مندان هنوز هم از 
تماشای آن بهره مند می شوند.* هانری رنه دالمانی دو 
بار به ایران سفر کرده است. نخستین بار در سال 1899 
میلادی برابر با 1267 خورشیدی با یک فرانسوی به 
نام ســزاری که در آن زمان در استخدام گمرک ایران 
بود به خراسان رفت و از شهرهای مشهد، نیشابور و 
قوچان بازدید کرد. او در این ســفر به کاوش هایی در 
آثار تاریخی پیرامون قوچان نیز دست زد. سفر دیگر 
وی در سال 1907 میلادی برابر با 1285 خورشیدی بود 
که در گیرودار جنبش مشروطیت و سپس تاج گذاری 
محمدعلی شاه قاجار به ایران وارد شد. او  به پیشنهاد 

سزاری دوست فرانسوی اش، نگارش کتابی را درباره 
اوضاع و احوال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
ایران آغاز کــرد. این جهانگرد پرآوازه فرانســوی 
همچنین در زمان ســفر خود، اطلاعاتی دربرگیرنده 
شیوه زندگی مردم، آداب و رســوم و اوضاع زراعتی 
ایران در دوران قاجاریه ارایه می دهد.  وی درباره وجه 
تسمیه مشــهد اینگونه می نویسد »کلمه مشهد به 
معنای محل شهادت است و این شهر را به این جهت 
مشهد می گویند که حضرت امام هشتم، امام رضا)ع( 
پسر امام موســی )بن جعفر( )ع( در اینجا به شهادت 
رســیده و در این شــهر مدفون گردیده است«.**

سیاحان و جهانگردانی بسیار در گذر تاریخ به ویژه در ســده های اخیر و دوره معاصر به ایران سفر کرده اند 
و مطالبی فراوان درباره زیبایی های ایران و آداب و رســوم مردمام این ســرزمین نگاشته اند. فردریک چارلز 
ریچاردز، یکی از این جهانگردان به شمار می آید که به راســتی با دقت زیاد و بیانی ساده، ایران به ویژه برخی 
شهرها مانند شــیراز، تبریز و اصفهان را توصیف کرده اســت. او عضو انجمن ســلطنتی نقاشان و حکاکان 
انگلستان بود از این رو توانست حدود 48 تابلوی زیبا از شــهرهای گوناگون ایران و مناظر آن بکشد. ریچاردز 
در سال 1878 میلادی برابر با 1256 خورشــیدی در نیوپورت انگلستان زاده شد و در 55 سالگی درگذشت.

او در ســال های 1922 تا 1927 میلادی در کالج سلطنتی هنرهای زیبا تدریس کرد. وی آثار خود را در کالج 
سلطنتی نقاشان و حکاکان و انجمن هنرهای گرافیک و همچنین در کشورهای دیگر به نمایش گذاشت. آثار 
هنری ریچاردز در موزه ویکتوریا و آلبرت، در کنســینگتون و چند موزه تاریخی دیگر نگهداری می شود. او نه 
تنها از ایران، که از شهرهای آکســفورد، رم و فلورانس نیز نقاشی هایی خیره کننده کشید و آن ها را در کتابی 
چاپ کرد. سفرنامه فردیک ریچاردز در انگلستان با استقبال فراوان روبه رو شد. مجله ها و روزنامه های آن زمان 

به نوشتن و چاپ این کتاب واکنش نشــان داده، از آن تعریف کردند. سردبیر مجله »ولش اوت لوک« درباره 
این سفرنامه چنین نوشت »بعضی از اسامی شرقی صوت و آهنگی خوش دارند، آن سان که گویی از سرزمین 
رویاها و الهام و نقاط دوردســت سخن می گویند. نام هایی که تنها شــنیدن آنها، آرزوهای تحقق نیافته را در 
شخص بیدار می کند؛ نام هایی مانند: اصفهان، بخارا، مرو، کرمانشاه و سمرقند. دیدن تصاویر دلپذیر و ظریف 
و دقیق این کتاب آنچنان مرا تحت تاثیر قرار داد که خواستم همان دم اسباب سفر مهیا کنم و به سوی ایران 
بشــتابم؛ ولی در عوض به خواندن ادامه دادم و کتاب را به پایان رســانیدم و اکنون می توانم بگویم همراه فرد 
ریچاردز به سرزمین آرزوها و رویاهای خود، یعنی ایران، ســفر کرده ام«. با وجود اهمیت زیاد کتاب ریچاردز 
و نیز توصیف ها و تصویرهای دقیق و جالب توجه، وی چند مورد اشــتباه نیز داشته و آنچه از راهنمایان خود 
شنیده است، مستند می داند. البته این مساله برای کسی که به زبان فارسی و تاریخ گذشته ایران آشنایی کافی 

نداشته، ناگزیر است.* نویسنده به اندازه ای خود را به تصویرســازی دیدنی های ایران مقید کرده است که در 
مقدمه کتاب سفرنامه اش از این که نتوانســته از طاق بستان طرحی بکشد از خواننده خود پوزش می خواهد 
»چنین احساس می کنم که چون این کتاب خالی از تصویر حجاری های طاق بستان است باید پوزش بطلبم؛ 
ولی در ماه مارس که به آن صفحات مســافرت کردم هوا به قدری منقلب بود که هواپیما نتوانســت به زمین 
بنشیند. عجب آنکه در مسافرت بعدی که در ماه دسامبر از راه زمین صورت گرفت، زمستان کرمانشاه ناگهان 
فرا رسید و هوا چنان سرد شد که نگاه داشــتن مداد در دست امکان ناپذیر بود«. شاید با خواندن این مطلب و 
نیز با توجه به این که نویســنده در دوران پهلوی اول به ایران ســفر کرده و در آن زمان قطعا دوربین عکاسی 
وجود داشته است، این پرسش پیش آید که چرا از دوربین عکاسی بهره نبرده است. تصویرهای نقاشی شده در 
سفرنامه ریچاردز به دلیل این نزدیکی زمانی، به آنچه در زمان کنونی از این بناها وجود دارد، شباهتی بیشتر 

دارد.
* مقدمه مترجم بر سفرنامه ریچاردز، ص 10 تا 13.

روایت یک گردشگر از سفر به شهر مشهد

مشهد؛ از گذشته تا امروز

شهری بزرگ در دوره قاجار

روایت سرکنسول بریتانیا از آثار تاریخی مشهد

طاق بستان و عذرخواهی سیاح انگلیسی

شیرینی خربزه مشهدی در دهان 
یک مشروطه چی

شــیخ احمد مجدالاســلام کرمانی فرزند آقا یوسف، از 
دودمان خاندان قلی بیگ افشــار، در ســال 1288 قمری 
برابر با 1250 خورشیدی در کرمان زاده شد. او پس از پایان 
تحصیلات مقدماتی به اصفهان رفت و از محضر آخوند ملا 
محمدباقر فشارکی و آقا میرمحمدتقی مدرس بهره برد و 
از آن ها اجازه اجتهاد گرفت. مجدالاسلام در زمان صدارت 
عین الدوله در دوره پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار، با حاج 
میرزا حسن رشــدیه و میرزا آقا اصفهانی به کلات نادری 
تبعید شد. »سفرنامه کلات« در واقع دستاورد این تبعید 
است. اقامت مجدالاسلام در کلات و مشهد چندان به درازا 
نکشید. مظفرالدین شاه سرانجام پذیرفت مجدالاسلام به 
تهران بازگردد؛ هرچند پس از مدتی دوباره ناچار شد مخفی 
شــود و ادامه ســفرنامه کلات را در همین زمان نوشت. او 
توصیف هایی کوتاه از سفرش به مشهد و زیارت امام رضا )ع( 
در اثرش بازتابانده است »وارد صحن مقدس شدیم و همه 
جا سی چهل نفر فراش عقب سر ما می آمدند ... در مسجد 
گوهرشــاد تجدید وضو نموده به حرم مطهر مشرف شده 
زیارت خواندیم و شکرانه آزادی را به درگاه حضرت احدیت با 
کمال تضرع عرضه داشته و ... به رواق برگشته نماز خواندیم 
و در ایوان مطلا جمع شدیم«. وی در جایی از سفرنامه اش 
از خربزه مشهد بسیار تعریف کرده است »در بین راه همه 
جا آبادی است و مزارع بسیار سبز و خرم دارد و جالیزهای 
مفصل که خراسانی ها “باغ طره” می گویند و در اطراف آنها 
گل نیلوفر کاشته اند که بسیار باصفا و خوش منظره است و 
ما خیلی میل داشــتیم در آن صحراها پیاده شده، خربوزه 
و هندوانه بخوریم ... با آنکه بنده سال های دراز در اصفهان 
بوده و خربوزه اصفهان را خورده ام ولی هرگز خربوزه به این 
لطافت و شیرینی نخورده بودم. هیئت ظاهری این خربوزه ها 
این قسم است که خیلی باریک و کشیده و سبزرنگ و گاهی 
بعضی خطوط سفید و زرد دارد اما به قدری نازک و لطیف 
اســت که حقیقتاً طاقت فروبردن چاقو ندارد و متلاشــی 
می شود«. مجدالاسلام ســپس به بنای خواجه ربیع نیز 
اشاره ای می کند »چهارساعت به غروب مانده سوار شده، در 
فاصله یک ساعت و نیم بخاجه ]خواجه[ ربیع رسیدیم که در 
یک فرسخی شهر واقع شده و صحن باصفایی دارد که یادگار 
سلاطین صفویه و محل تفرج مردم خراسان است ... مال ها 
را به سوارها ســپرده، به صحن رفتیم و در حرم رفته فاتحه 

خواندیم و نماز ظهر و عصر را نیز همانجا خواندیم«.
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